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آدرنالین

گاهی اوقات ســقوط یک امپراتــوری با صدای 
مهیبی همراه نیست؛ بلکه با یک سکوت کشدار، با 
یک آه حســرت در دقيقه‌۹۴ و با قدم‌های سنگین 
بازیکنانی آغاز می‌شود که می‌دانند تاریخ، آنها را نه 
برای جام‌های‌شان، که برای زانو زدن در برابر رقیب 
دیرینه به یاد خواهد آورد. فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برای 
رئال‌مادرید، دقیقا چنین قصه‌ای است؛ یک تراژدی 
تمام‌عیار که با زیباترین رویاها آغاز شــد و حالا در 
تاریک‌ترین کابوس‌ها دست و پا می‌زند. این یادداشت، 
روایتی اســت از فصلی که قرار بود عصر جدیدی در 
سانتیاگو برنابئو باشد، اما به ایستگاهی رسید که شاید 
دردناک‌ترین تصویر تاریخ معاصر باشگاه در آن ثبت 

شود؛ زدن تونل افتخار برای بارسلونا. 
تابستان گذشته، وقتی خبر حضور ژابی آلونسو 
روی نیمکــت رئال‌مادرید قطعی شــد، بوی امید 
تمام خیابان‌های مادرید را پر کرده بود. مردی که با 
بایرلورکوزن معجزه کرده بود، با آن کت و شلوارهای 
خوش‌دوخت، آرامش همیشــگی و ذهن تاکتیکی 
درخشــانش به خانه برگشــته بود. برای هواداران، 
ژابی نماد گذار از فوتبال واکنشی به فوتبال کنش‌گرا 
و مدرن بود. آنها خواب شــب‌هایی را می‌دیدند که 
تیم‌شان نه‌تنها می‌برد، بلکه حریفان را با پرس‌های 
ســنگین و پاس‌کاری‌های هندسی، در منگنه‌ای از 

هنر و قدرت له می‌کند. 
هفته‌های ابتدایی، بوی شــکوفه می‌داد. تیم با 
طراوت بازی می‌کرد، توپ‌ها با سرعتی سرسام‌آور 
در زمین می‌چرخید و به نظر می‌رسید ژابی در حال 
کوک کردن ساز یک سمفونی بی‌نقص است. اما برنابئو 
هیولای بی‌رحمی است که صبر و حوصله نمی‌شناسد. 
با شروع مسابقات فشرده، مصدومیت‌های بدموقع و 
افت روانی برخی ستاره‌ها، ماشین تاکتیکی آلونسو 
شروع به ریپ زدن کرد. ژابی ایده‌های بزرگی داشت، 
اما پیاده‌سازی آن ایده‌ها در رختکنی که سال‌ها به 
ســبک دیگری از مدیریت عادت کــرده بود، زمان 
می‌برد؛ زمانی که پرز و هواداران هرگز به هیچ مربی‌ای 

نمی‌دهند.
تساوی‌های بدموقع، شکست‌های غیرمنتظره 
در خارج از خانه و از دســت رفتن ریتم بازی، خیلی 
زود زمزمه‌های انتقاد را بلند کرد. ژابی آلونسو، هافبک 
مقتدر دیروز، حالا روی نیمکت تنهاتر از همیشه به نظر 
می‌رسید. او قربانی پروژه‌ای شد که نیاز به زمان داشت، 
اما در رئال‌مادرید زمان کالایی است که در هیچ بازاری 
یافت نمی‌شود. اخراج او، فقط رفتن یک مربی نبود؛ 

مرگ زودهنگام یک رویای تاکتیکی بود.  وقتی ژابی 
رفت، فلورنتینو پرز به سراغ آشناترین، متعصب‌ترین 
و در عین حال تنهاترین گزینــه ممکن رفت؛ آلوارو 
آربلوا. کسی که رگ‌هایش با خون سفید می‌تپد و برای 
دفاع از نام رئال‌مادرید، همیشه سینه سپر کرده است. 
انتخاب آربلوا، یک تصمیم تاکتیکی نبود؛ یک فریاد 
احساسی برای بیدار کردن غیرت بازیکنان بود. پرز 
می‌خواست با آوردن یک مادریدیسمو اصیل، آتش 

خاموش‌شده‌ رختکن را دوباره شعله‌ور کند.
آربلوا با قلبی پر از عشق و ذهنی پر از انگیزه آمد. او 
کنار خط می‌دوید، فریاد می‌زد، با داوران بحث می‌کرد 
و سعی داشت روح مبارزه‌جویی خودش را به ساق‌های 
خسته ستاره‌های تیم تزریق کند. اما در سطح اول 
فوتبال اروپا، به خصوص وقتی رقیبی چون بارسلونا با 
یک ماشین منظم در حال جمع‌آوری امتیازات است، 
فقط غیرت و تعصب کافی نیســت. آربلوا شاید یک 
رهبر احساسی فوق‌العاده باشد، اما در شطرنج پیچیده‌ 
لالیگا، تیم او از نظر انسجام تاکتیکی و برنامه‌ریزی 

برای لحظات بحرانی، لنگ می‌زد. 
آربلوا در واقع فرماندهی لشکری را بر عهده گرفته 
بود که پیش از رسیدن او، هم از نظر ذهنی و هم از نظر 
فیزیکی، در جنگ‌های قبلی تلفات سنگینی داده بود. 
او سعی کرد با چسب زخم احساسات، پیکر نیمه‌جان 
این فصل رئال را سر پا نگه دارد، اما واقعیت فوتبال، 

بی‌رحم‌تر از اشک‌ها و فریادهای کنار زمین است. 
برای درک عمق فاجعه‌ این فصل، نیازی نیست به 
ماه‌ها قبل برگردیم؛ کافی است به همین جمعه شب و 
ورزشگاه »ده‌لاکارتوخا« نگاه کنیم. بازی با رئال‌بتیس، 
نماد کامل تمــام ناکامی‌های رئال ایــن فصل بود. 
رئال‌مادرید می‌دانست که هر نتیجه‌ای جز پیروزی، 
یعنی امضای سند مرگ لالیگا. بازی با یک جرقه از 
نبوغ آغاز شد. در دقیقه‌۱۷، وینیسیوس جونیور با آن 
استارت‌های ویرانگرش، تور دروازه بتیس را لرزاند. در 

آن لحظه، آربلوا در کنار خط مشت‌هایش را گره کرد 
و هواداران مادریدی حاضر در ورزشگاه نفس راحتی 
کشیدند. به نظر می‌رســید رئال بالاخره یاد گرفته 
چگونه یک بازی مهم را مدیریت کند. اما هرچه از زمان 
بازی می‌گذشت، سایه‌ سنگین خستگی، استرس 
و عدم اعتماد‌به‌نفس روی ساق‌های بازیکنان رئال 
بیشتر حس می‌شد. بتیس که چیزی برای از دست 
دادن نداشــت، حلقه محاصره را تنگ‌تر کرد. رئال 
عقب نشست؛ نه یک عقب‌نشــینی تاکتیکی برای 
ضدحمله، بلکه عقب‌نشینی از روی ترس و ناتوانی در 
حفظ توپ. و سپس، دقيقه۹۴ فرا رسید. لحظه‌ای که 
زمان در کارتوخا متوقف شد. ارسال توپ، یک لحظه 
غفلت مرگبار در خط دفاعی خســته رئال و ضربه 
هکتور بیرین. توپ به تور بوسه زد و همراه با آن، صدای 
شکستن قلب میلیون‌ها هوادار رئال در سراسر جهان 
به گوش رسید. تساوی كي-كي، در شبی که باید با 
سه امتیاز تمام می‌شد، حکم یک شلیک مستقیم به 
شقیقه امیدهای رئال را داشت. چهره‌ بهت‌زده‌ آربلوا، 
نگاه‌های خیره‌ بلینگام به آسمان و افتادن بازیکنان 
روی چمن، تابلوی نقاشــی یک شکست حماسی 
بود. فاصله‌ هشت امتیازی با بارسلونایی که یک بازی 
کمتر دارد و تنها پنج هفته به پایان لیگ مانده است؛ 

این یعنی پایان کار. 
حالا، با از دست رفتن قطعی لالیگا، یک کابوس 
سیاه و مهیب بر فراز سانتیاگو برنابئو سایه افکنده است؛ 
کابوسی که حتی فکر کردن به آن، عرق سرد بر پیشانی 
هر هوادار رئال‌مادرید می‌نشــاند؛ ال‌کلاســیکوی 
برگشت و احتمال زدن تونل افتخار )Pasillo( برای 
بارسلونا. در فرهنگ فوتبال اسپانیا، تونل افتخار یک 
رسم دیرینه برای احترام به تیمی است که قهرمانی‌اش 
مسجل شده است. اما وقتی پای رئال‌مادرید و بارسلونا 
در میان باشد، این رسم از یک احترام ورزشی به یک 

شکنجه‌ روانی و یک تحقیر تاریخی تبدیل می‌شود. 
تصور کنید؛ ورزشگاه ســانتیاگو برنابئو، معبد 
مقدس مادریدی‌ها. روزی که قرار بود روز انتقام و اثبات 
برتری باشد، حالا ممکن است به روزی تبدیل شود که 
بازیکنان مغرور رئال‌مادرید، کسانی مثل وینیسیوس، 
فدریکو والورده با آن تعصــب مثال‌زدنی‌اش و جود 
بلینگام، مجبور شــوند در دو ردیف بایستند، دست 
بزنند و ورود بازیکنان بارسلونا را به زمین خوش‌آمد 
بگویند. تصــور عبور گاوی، پــدری، لامین یامال و 
دیگر ستاره‌های کاتالان از میان تونلی که پادشاهان 
سقوط‌کرده‌ مادرید برای‌شان ساخته‌اند، یک تصویر 
آخرالزمانی برای هواداران رئال است. این دیگر یک 
شکست فوتبالی نیست؛ این خرد شدن استخوان‌های 
غرور باشگاهی است که خودش را بزرگ‌ترین نهاد 

ورزشی جهان می‌داند. 
برای تیمی که فصل را با رویای تســخیر اروپا و 
اسپانیا با ژابی آلونســو آغاز کرد، رسیدن به نقطه‌ای 
که آلوارو آربلوا باید شاگردانش را مجبور کند تا برای 
رقیب خونین خود تونل افتخــار بزنند، یک تراژدی 

شکسپیری اســت. در آن لحظه، ســکوت برنابئو 
کرکننده‌تر از هر ســوت و اعتراضی خواهد بود. آن 
دســت زدن‌های اجباری، صدای سیلی‌هایی است 
که سوءمدیریت، اشتباهات محاسباتی و فشارهای 
روانی در طول این فصل بر صورت باشگاه نواخته است. 
رئال‌مادرید در تاریخ پرافتخار خود روزهای تلخ 
کم ندیده اســت. آنها بارها زمین خورده‌اند و قوی‌تر 
برخاسته‌اند. دي‌ان‌اي این باشگاه با کلمه بازگشت گره 
خورده است. اما فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵، فصلی نیست که 
به این زودی‌ها فراموش شود. این فصل، جای زخمی 
عمیق بر پیکره‌ مادریدیسمو باقی خواهد گذاشت. 
داستان ژابی آلونسویی که با هزاران امید آمد و با قلبی 
شکسته رفت؛ داستان آلوارو آربلوایی که خود را فدای 
باشگاه کرد اما در گرداب بحران غرق شد؛ و داستان 
ثانیه‌های نحســی مثل دقيقه‌۹۴ بازی با بتیس که 

امتیازات را یکی پس از دیگری ربودند.

اگر ال‌کلاســیکوی پیش‌رو در دو هفته پيش‌رو 
به مراسم تونل افتخار تبدیل شود، آن شب، پیراهن 
سفید رئال‌مادرید، سنگین‌تر از هر زمان دیگری بر 
تن بازیکنان احســاس خواهد شد. مادریدی‌ها این 
فصل را باختند، نه فقط در جــدول رده‌بندی، بلکه 
در جنگ اعصاب، در جنگ استراتژی و در نهایت در 

نبرد حفظ غرور.
این پایان دنیا بــرای رئال‌مادرید نیســت؛ فردا 
خورشــید دوباره طلوع خواهد کرد و پــرز به فکر 
ســاختن کهکشــان جدیــدی خواهــد افتــاد. 
اما تلخی این فصــل، تلخی این ســقوط آزاد از قله‌ 
رویاهای ژابی تا قعر دره‌ تونل افتخار، تا ســال‌ها در 
کام هواداران این تیم باقی خواهــد ماند. مرثیه‌ای 
که نت‌هایش با اشــک و حســرت نوشــته شده و 
 با صدای دســت‌زدن‌های اجبــاری در برنابئو، به 

پایان می‌رسد.

آیا در سیرجان طلسم »تا سه نشه، بازی نشه« 
می‌شکند؟

خیز بلند دختران کویر

در مستطیل ســبز، جایی که عرق، تاکتیک و رویاها به 
هم گره می‌خورند، تیمی از دل کویر با اراده‌ای پولادین در 
حال گرم کردن برای یک نبرد تاریخی است. باشگاه گل‌گهر 
سیرجان، نامی که در سال‌های اخیر در فوتبال مردان ایران 
به یک وزنه سنگین تبدیل شده، حالا در بخش زنان نیز به 
دنبال تاریخ‌ســازی و ثبت برگ‌های زرین جدیدی است. 
آنها در آســتانه فصل جدید رقابت‌های باشــگاهی زنان 
ایران، دورخیز بلندی کرده‌اند تا طلســمی آزاردهنده را 
برای همیشه بشــکنند. آنها می‌خواهند در سومین سال 
حضور قدرتمند خود در لیگ برتر، جام طلایی قهرمانی را 

به آغوش بکشند. 
داســتان از آنجا شــکل جدی‌تری به خود گرفت که 
کنفدراسیون فوتبال آسیا شمشــیر قانون را از رو بست و 
تیمداری در عرصه بانوان را برای تمامی باشــگاه‌هایی که 
خواهان دریافت مجوز حرفه‌ای بودند، به عنوان یک الزام 
غیرقابل چشم‌پوشی و ویژه روی میز گذاشت. باشگاه‌های 
بزرگ و ریشــه‌دار به تکاپو افتادند تا تیم‌های زنان خود را 

تشکیل دهند. 
در این میان، شــرایط تیم‌ها با یکدیگر متفاوت بود. در 
حالی که تیم‌هایی مانند سپاهان اصفهان و ملوان بندرانزلی 
از مدت‌ها قبل از این قوانین ســفت و سخت در لیگ برتر 
زنان حضور داشتند، باشگاه‌های پرهوادار پایتخت یعنی 
استقلال و پرسپولیس مجبور شدند مسیر طولانی‌تری را 
برای رسیدن به سطح اول طی کنند. اما استراتژی مدیران 
گل‌گهر کاملا متفاوت، ساختاریافته و البته جاه‌طلبانه‌تر 
بود. آنها نمی‌خواستند از صفر شروع کنند؛ چشم‌انداز آنها 

از همان روز اول، فتح قله بود. 

مدیران باشــگاه گل‌گهر با خرید و دریافت امتیاز تیم 
قدرتمند و شناخته‌شده شهرداری سیرجان، رسما با دست 
پر وارد لیگ برتر فوتبال زنان شــدند. تیمی که دو بار جام 
قهرمانی لیگ برتر را بالای سر برده بود و حتی افتخار بزرگ 
حضور در مسابقات آزمایشی جام باشگاه‌های زنان آسیا را 
در کارنامه پربار خود ثبت کرده است. گل‌گهر با به ارث بردن 
این ژن قهرمانی، از همان روز اول نشان داد که برای زنگ 
تفریح شدن نیامده است. با این حال، با وجود روند صعودی 
و پیشرفت خیره‌کننده، دست این تیم در دو فصل گذشته 

از لمس جام قهرمانی باز مانده است. 
نگاهی به کارنامه سرمه‌ای‌پوشــان ســیرجانی تحت 
هدایت مریم جهان‌نجاتی، سرمربی بادانش و کارکشته این 
تیم، نشان‌دهنده یک صعود پلکانی، منطقی و برنامه‌ریزی 
شده است. گل‌گهر در اولین ســال حضورش با نام جدید، 
نمایشــی قابل قبول ارائه داد. آنها در آن فصل پایین‌تر از 
رقبای قدرتمندی چون خاتون بم و ســپاهان اصفهان، با 
کسب ‌۳۵امتیاز در رتبه سوم جدول رده‌بندی ایستادند. 
فصل گذشــته اما داستان به اوج حساســیت خود رسید. 
گل‌گهر رقابتی نفس‌گیر، شانه به شانه و پرالتهاب با رقیب 
سنتی و هم‌استانی خود، یعنی خاتون بم داشت. شاگردان 
جهان‌نجاتی با ارائه بازی‌های درخشــان، ‌۴۷امتیاز دشت 
کردند. اما درنهایت، این بمی‌ها بودند که فاتح لیگ شدند و 
جام را به خانه بردند. سیر صعودی از سومی به دومی کاملا 
مشهود بود، اما جام و سهمیه مستقیم آسیایی همچنان در 

دستان رقیب باقی مانده بود. 
درســت زمانی که فصل با نایب‌قهرمانــی گل‌گهر به 
پایان رســید، درام جدیدی در بیرون از مســتطیل سبز 
شــکل گرفت. خاتون بــم، قهرمان بلامنــازع رقابت‌ها، 
بــا بحران‌هایی مواجه شــد و زمزمه‌هایی جــدی درباره 
احتمال انحلال این تیم ریشــه‌دار به گوش رســید. این 
شایعات، ولوله‌ای در فوتبال زنان به پا کرد. در این شرایط 
ملتهب، پس از ارســال نامه معرفی نماینده ایران در فصل 
آتی لیگ قهرمانان زنان آســیا، یک سناریوی جذاب برای 
گل‌گهری‌ها شــکل گرفت؛ گفته می‌شــد اگر مسئولان 
فدراسیون فوتبال پس از کسب اطلاع از وضعیت خاتون بم 
به این نتیجه برسند که این تیم تمایل یا توانایی تیمداری 
در آسیا را ندارد، سهمیه ارزشمند آســیایی مستقیما به 
 تیم دوم جدول فصل گذشــته، یعنی گل‌گهر ســیرجان 

خواهد رسید. 
روزها در سیرجان با بیم و امید سپری می‌شد. دختران 
گل‌گهر در رویاهای خود امیدوار بودند که ناگهان و از یک 
راه میان‌بر، بلیت سفر به آسیا را در دستان خود ببینند. اما 
سرنوشت بازی دیگری تدارک دیده بود. بمی‌ها با عبور از 
بحران‌ها، رسما برای حضور در مســابقات آسیایی اعلام 
آمادگی کردند و نام‌شان با افتخار به AFC معرفی شد. حالا 
هدف‌گذاری ســیرجانی‌ها کاملا شفاف است؛ در سومین 
فصل شرکت در سطح اول فوتبال زنان، پس از تجربه سومی 
و دومی، عنوان قهرمانی را از آن خود کنند و سهمیه حضور 

در لیگ قهرمانان زنان آسیا را با اقتدار به دست آورند. 
در حال حاضر، گل‌گهری‌هــا در حال پیگیری مداوم و 
استعلام از سرنوشت فصل جدید مســابقات هستند تا بر 
اســاس تقویم تعریف‌شده از سوی ســازمان لیگ، برنامه 
آماده‌ســازی، اردوهای پیش‌فصل و بازی‌های تدارکاتی 
خود را برای حضــوری طوفانی در لیــگ نوزدهم نهایی 
کنند. همه در انتظارند ببینند آیا در این فصل، مستطیل 
ســبز روی خوش خود را به دختران ســیرجان نشــان 
 خواهد داد و طلســم »تا ســه نشه، بازی نشــه« بالاخره 

خواهد شکست؟

از سمفونی ژابی تا تونل افتخار تلخ ورزش بانوان

كابوس پادشاه
 آريا طاري

با از دست رفتن قطعی لالیگا، یک 
کابوس سیاه و مهیب بر فراز سانتیاگو 

برنابئو سایه افکنده است؛ کابوسی 
که حتی فکر کردن به آن، عرق سرد 

بر پیشانی هر هوادار رئال‌مادرید 
می‌نشاند؛ ال‌کلاسیکوی برگشت و 
 )Pasillo( احتمال زدن تونل افتخار

برای بارسلونا

سوت پایان فاز نخست اردوی تیم ملی فوتبال ایران به صدا درآمد و حالا چمدان‌ها برای سفری 
مهم به مقصد ترکیه بسته شده است. در حالی که تب و تاب جام‌جهانی ۲۰۲۶ هر روز بیشتر از قبل 
در رگ‌های فوتبال ایران جریان پیدا می‌کند، امیر قلعه‌نویی و شاگردانش خود را برای یک آزمون 
جدی آماده می‌کنند. قرعه اولین حریف تدارکاتی به نام تیمی درآمده که در ســال‌های اخیر، 

کابوس بزرگان قاره سبز بوده است؛ تیم ملی مقدونیه شمالی. 
شاید در نگاه اول، رتبه‌۶۷ فیفا در آخرین رده‌بندی )آوریل ۲۰۲۶( برای مقدونیه شمالی چندان 
رعب‌آور به نظر نرسد، اما انتخاب این تیم سطح دوم اروپا توسط کادر فنی، یک تصمیم تاکتیکی 
و کاملا هدفمند است. ایران در جام‌جهانی باید به مصاف تیم قدرتمند بلژیک برود و چه حریفی 

بهتر از تیمی که به تازگی دو بار یقه شیاطین سرخ اروپا را گرفته است؟
مقدونیه در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، در گروهی سخت با بلژیک، ولز، قزاقستان و 

لیختن‌اشتاین هم‌گروه بود و با ‌۱۳امتیاز )سه برد، چهار مساوی و تنها ‌كيشکست( در رده سوم 
ایستاد. شاهکار آنها، متوقف کردن بلژیک با دو تساوی ارزشمند )یک-یک و صفر-صفر( بود. 
بازی با مقدونیه، در واقع شبیه‌سازی دقیق و هوشــمندانه تیم ملی برای پیدا کردن راه نفوذ به 

لایه‌های دفاعی بلژیک است.  مقدونیه شمالی نامی است که با شگفتی‌سازی گره خورده است. 
هواداران فوتبال هنوز آن شب تاریخی در پلی‌آف جام‌جهانی ۲۰۲۲ را به یاد دارند؛ شبی که این 
تیم در خاک ایتالیا با یک گل آتزوری را به زانو درآورد و یکــی از بزرگ‌ترین زلزله‌های فوتبال 
اروپا را رقم زد. اگرچه آنها در پلی‌آف اخیر جام‌جهانی ۲۰۲۶ با شکســت سنگین چهار بر صفر 
 مقابل دانمارک از رسیدن به رویای جهانی بازماندند، اما همچنان حریفی سرسخت و غیرقابل 

پیش‌بینی هستند. 
در اردوی ترکیه، مدافعان تیم ملی کار آسانی پیش رو نخواهند داشت. کادر فنی ایران باید 
تیمش را برای تقابل با لژیونرهای خطرناک مقدونیه آماده کند؛ الیف الماس، ستاره خط میانی 
ناپولی که به صورت قرضی در لایپزیش توپ می‌زند و موتور محرک تیم است، انس باردی، هافبک 
طراح و خلاق قونیه‌اسپور که به خوبی با اتمسفر فوتبال ترکیه آشناست، استوله دیمیتریفسکی، 
سنگربان باتجربه والنسیا که عبور توپ از خط دروازه‌اش کار دشواری است و بویان میوفسکی و 
الکساندر ترایکوفسکی، مهاجمانی زهرآگین )از گلاسکو رنجرز اسکاتلند و سایر لیگ‌ها( که منتظر 

کوچک‌ترین اشتباه در خط دفاعی ایران هستند. 
این دیدار تدارکاتی در خاک ترکیه، چیزی فراتر از یک بازی دوستانه است. ‌۹۰دقیقه نبرد با 
مقدونیه، عیار واقعی شاگردان قلعه‌نویی را محک می‌زند و ارزیابی دقیقی از میزان آمادگی یوزهای 

ایرانی در آستانه پرواز به سوی جام‌جهانی به دست خواهد داد. 

مقدونيه اولين حريف تيم قلعه‌نويي در مسير آماده‌سازي 
جام‌جهاني خواهد بود

دوئل با غولك‌ش!

اتفاق روز

صدای تیک‌تاک ســاعت، تنهاترین و البته دلهره‌آورترین صدایی اســت که این روزها در 
راهروهای فدراســیون فوتبال، حوالی اتاق مدیریت تیم‌های پایه به گوش می‌رسد. سکوتی 
سنگین، ســرد و وهم‌آور؛ گویی خاک مرده روی پرونده‌ای قطور پاشیده‌اند که نامش تیم ملی 
امید ایران است. در دنیای بی‌رحم فوتبال مدرن که ثانیه‌ها سرنوشت‌ساز هستند و برنامه‌ریزی‌ها 
برای دهه‌های آینده انجام می‌شود، ما در خوابی زمستانی و عمیق فرو رفته‌ایم؛ آن هم در آستانه 
تابستانی سوزان که قرار است در شهر ناگویای ژاپن رقم بخورد. این قصه پرغصه، ماجرای امروز 
و دیروز نیست؛ تراژدی غم‌باری اســت که دهه‌هاســت روی پرده نقره‌ای فوتبال ایران اکران 
می‌شود و تماشاگرانش، یعنی میلیون‌ها هوادار ایرانی که قلب‌شان برای این آب و خاک می‌تپد، 

دیگر حتی نای گریســتن به حال قهرمانان پوشالی و شکســت‌خورده این داستان تکراری را 
 ندارند. تیمی که نامش »امید« اســت، این روزها بیش از هر زمان دیگری بذر ناامیدی را در دل 

فوتبال‌دوستان می‌کارد. 	
مرور آنچه در ماه‌ها و سال‌های اخیر بر این تیم گذشت، شبیه به تماشای یک فیلم سینمایی 
دلهره‌آور با پایانی به‌شدت تلخ و کاملا قابل‌حدس است. در ابتدا، جرقه‌ای از امید زده شد. عبور 
سلامت و مقتدرانه از مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۳سال آسیا ۲۰۲۶، آن هم با کسب سه 
پیروزی پیاپی و روحیه‌بخش مقابل تیم‌های هنگ‌کنگ، گوام و امارات، نوید روزهای بهتری را 
می‌داد. به نظر می‌رسید پس از ناکامی تلخ در راه رسیدن به جام ملت‌های ۲۰۲۴، بالاخره خون 

تازه‌ای در رگ‌های این تیم جریان یافته است. 
اما این ســراب دلخوش‌کننده، خیلی زود در صحرای بی‌رحم واقعیت محو شد. در مرحله 
گروهی مسابقات اصلی، تیمی که قرار بود شگفتی‌ساز تورنمنت شود و معادلات را بر هم بزند، به 
تیمی به‌شدت محتاط، سردرگم، بی‌زهر و فاقد ایده تاکتیکی تبدیل شد. دو تساوی بدون گل و 
کسالت‌بار برابر غول‌هایی چون کره‌جنوبی و ازبکستان، شاید در نگاه اول و روی کاغذ دستاورد 
فاجعه‌باری به نظر نمی‌رسید، اما شکست یک‌گله و ناباورانه مقابل لبنان، تیر خلاصی بود بر پیکره 

تیمی که سکان‌دارش امید روانخواه بود. 
انتخاب روانخواه از همان روز نخست با علامت سوال‌های بزرگی از سوی کارشناسان و اهالی 
فن همراه بود. انتخابی بحث‌برانگیز که عمرش به کوتاهی یک تورنمنت ناکام بود و پس از حذف 
زودهنگام از گردونه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶، او نیز به سرنوشت مربیان پیشین دچار 
شد و حکم برکناری‌اش خیلی زود به امضا رسید. حالا، در فاصله سه ماه اخیر از آن روزهای تلخ، 
صندلی سرمربیگری تیم امید ایران، چونان تخت پادشاهی نفرین‌شده‌ای، خالی و بی‌صاحب رها 
شده است و بازیکنان جوانی که در حساس‌ترین مقطع سنی خود قرار دارند، سرگردان تصمیمات 

مدیران مانده‌اند. 
به حافظه تاریخی‌مان که رجوع می‌کنیم، لیستی بلندبالا و البته به‌شدت غم‌انگیز از نام‌هایی 
را می‌بینیم که هر کدام با وعده بزرگ شکستن طلسم المپیک و درخشش در آسیا آمدند و در 
نهایت با کوله‌باری از ناکامی، انتقاد و ســرخوردگی رفتند. محمد خاکپور )با متانت و آرامش 
همیشگی‌اش(، امیرحســین پیروانی، زلاتکو کرانچار )مردی که دانش اروپایی‌اش هم در این 
ساختار بیمار افاقه نکرد(، فرهاد مجیدی )با هیاهوی رسانه‌ای خاص خود(، حمید استیلی، مهدی 
مهدوی‌کیا )با دیسیپلین و تجربه گران‌بهای بوندس‌لیگایی(، رضا عنایتی و امید روانخواه؛ هشت 
سرمربی مختلف در تنها یک دهه! این آمار برای هر سیستم فوتبالی در جهان، یک فاجعه مدیریتی 
تمام‌عیار محسوب می‌شود. هیچ‌یک از این هشت نفر نتوانستند گره کور این تیم را باز کنند. نه 
طلسم نیم‌قرنی رسیدن به المپیک شکسته شد و نه در بازی‌های آسیایی مدالی بر گردن یوزهای 
جوان آویخته شد. حالا در کمال ناباوری، در انتظار معرفی سرمربی نهم هستیم! گفته می‌شد قرار 

است حسین عبدی، مردی که با تیم‌های نوجوانان و جوانان نتایج قابل‌قبولی گرفته بود، منجی 
این کشتی به‌گل‌نشسته شود. اما انگار رسم نانوشته فوتبال ماست که پیش از شروع هر همکاری، 
بذر اختلاف کاشته شود. چالش‌ها و اختلافات عبدی با مدیران فدراسیون، گره انتخاب سرمربی 

جدید را از آنچه بود، کورتر  کرده است. 
در حالی که ما در فدراســیون فوتبال درگیر جلســات بی‌حاصل، چانه‌زنی‌های بی‌مورد و 
سکوت‌های مصلحتی هستیم، بازی‌های آسیایی ناگویا از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است. تیمی 
که همزمان با صعودش به جام ملت‌های ۲۰۲۶، سهمیه حضور در ناگویا را دشت کرد، حالا در 
فاصله کمتر از پنج ماه تا سوت آغاز این رقابت‌های مهم قرار دارد. پنج ماه در تقویم برنامه‌ریزی 
فوتبال حرفه‌ای یعنی هیچ! رقبای ما در شرق و غرب قاره کهن، اردوهای تدارکاتی خود را یکی پس 
از دیگری پشت سر می‌گذارند، بازی‌های دوستانه برگزار می‌کنند و شاکله اصلی ترکیب نهایی خود 
را می‌شناسند. اما ما نه‌تنها برنامه آماده‌سازی مدونی نداریم، بلکه هنوز نمی‌دانیم چه کسی قرار 
است بازیکنان را به اردو دعوت کند! فراموش نکنیم پس از ناگویا، تیم امید باید خود را برای شرکت 
در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۸ )انتخابی المپیک لس‌آنجلس( آماده کند؛ اما پایه‌های 

تیمی که باید برای آن نبرد بزرگ ساخته شود، امروز در حال پوسیدن است. 
تاریخ، معلمی سخت‌گیر است. تیم ملی امید ایران برای هفتمین‌بار عازم بازی‌های آسیایی 
می‌شود. روزگاری در سال ۲۰۰۲ در بوسان بر بام آسیا ایستادیم، در ۲۰۰۶ سوم شدیم و در ۲۰۱۰ 
به مقام چهارم رسیدیم. اما پس از آن، نمودار عملکرد تیم امید همیشه رو به سقوطی آزاد و ترسناک 
بوده است؛ ۲۰۱۴ )حذف تلخ از مرحله گروهی(، ۲۰۱۸ )کنار رفتن زودهنگام در مرحله یک‌هشتم 
نهایی( و دوره اخیر در هانگژو )فاجعه غیرقابل‌هضم و حذف در مرحله یک‌چهارم نهایی با شکست 
ناباورانه برابر هنگ‌کنگ(. ‌۱۶سال است که حســرت حضور در جمع چهار تیم برتر بازی‌های 
آسیایی بر دل‌مان مانده است. ‌۱۶سال است که به جای کاشتن بذر توسعه و اعتماد به برنامه‌های 
بلندمدت، فقط به دنبال برداشت‌های مقطعی و معجزات لحظه‌ای بوده‌ایم. خطر تکرار فاجعه 

هانگژو، این بار در سرزمین آفتاب تابان، سایه شوم خود را روی سر فوتبال ایران انداخته است. 
آقایان تصمیم‌گیر و فدراسیون‌نشین! سکوت امروز شما، صدای شکسته شدن استخوان‌های 
نسلی از بااســتعدادترین جوانان این مرز و بوم است. تیمی که باید تغذیه‌کننده اصلی تیم ملی 

بزرگسالان باشد، امروز در گرداب بی‌برنامگی محض، دست‌وپابسته رها شده است. 
اگر فردا در ناگویا، مقابل چشم میلیون‌ها بیننده، زنگ تفریح رقبای تا دندان مسلح شدیم و 
فاجعه‌ای جدیدتر و تلخ‌تر از هنگ‌کنگ خلق شد، دیگر بهانه‌ای پذیرفته نیست. تقصیر را گردن 
زمین و زمان، ناداوری و بدشانسی نیندازید. مقصر اصلی، همین سکوت محض و بی‌تفاوتی کشنده 
امروز شماست. زمان به سرعت نور در حال گذر است و قطار ناگویا، بدون کمترین توجهی به خواب 
سنگین ما، سوت‌کشان از ایستگاه دور می‌شود. بیدار شوید، پیش از آنکه دوباره با سیلی محکم یک 

ناکامی تاریخی دیگر بیدارمان کنند.

مرثیه‌ای برای رویاهای خاک‌گرفته تیم امید

بيدار شويد!

چهره به چهره

نازنین دشتی 

نگار رشیدی


